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بسمه تعالی

مقدمه:

 انسـان ،تشـنه آموختـن و در پـي دانسـتن حقايـق اسـت .ارتباطـات فرهنگـي لازمـه عصـر 
جديـد ميباشـد کـه باعث رشـد فرهنگ هـاي ملـل مختلف ميشـود و اين تبـادلات فرهنگی 
بصـورت مکتـوب ،فيلـم و فضـاي مجـازي  وغيـره در حال گسـترش اسـت . ايـن ارتباطات 
فرهنگـی تـا جايـي مثبـت ارزيابـي مـي شـود کـه سـنتها و ارزشـهاي ملـل ديگـر را تحـت 
الشـعاع قـرار ندهـد .امـا اگـر ايـن تبادلات منجـر به تسـلط فرهنگ هـاي غالـب و صاحبان 
قـدرت  در راسـتاي جهاني سـازي شـود وبخواهد سـبک زندگـي جهان سـلطه را بر فرهنگ 
و ارزشـهاي فرهنـگ هـاي  ديگـر حاکم  کنـد ،در اينصـورت تهاجم فرهنگي شـکل ميگيرد .

کشـور عزيـز مـا ايـران بـا فرهنـگ اصيل اسلامي بيـش از هزار سـال اسـت که بـا زندگي 
مـردم عجيـن شـده اسـت  و حـدود نيـم قـرن حاکميـت اصيـل فقاهـت تشـيع کـه در آن 

جريـان دارد  از ایـن تهاجـم فرهنگـي مسـتثنی نيسـت .
يکـي ازحـوزه هـاي آسـيب پذيـر در جامعـه جوانـان و دانشـجويان ميباشـند . لـذا اسـاتيد 
دانشـگاهها عمومـا و اسـاتيد گـروه معـارف اسلامي خصوصـا بايد بـرای پاسـخگوئی به این 
نـوع از تهاجمـات فرهنگی تسـلط کافي داشـته باشـند تا براي دانشـجويان روشـنگري کنند. 

مديريـت امـور دروس معارف  اسلامی در صدد اسـت جهت گسـترش اطلاعـات رصدي با 
رصـد دقيـق فضـاي مطالعاتي دانشـجويان ويژه نامه اي را تحت عنوان )رسـا (منتشـر نمايد .

نظـر بـه اینکـه آثـار پائلو کوئلیو در 150 کشـور جهان در حال گسـترش اسـت و در کشـور 
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مـا نیـز جوانـان آثـار ایشـان را مطالعـه میکننـد مـا را بـر آن داشـت کـه بـه عنـوان اولین 
ویـژه نامـه رسـا  به نقـد و بررسـی آثار وافـکار اوبپردازیم امید اسـت کـه اسـاتید محترم با 

نظراتشـان بـرای هرچـه بهتـر شـدن این ویـژه نامه مـا را یـاری فرمایند.
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تاريخچه:
کوئليـو در سـال 1947م در ريودوژانيـروي برزيـل بـه دنيـا آمـد. 
در جوانـي بـه جنبـش هيپي‌هـا پيوسـت و بيشـتر جوانـي‌اش در 
خدمـت بـه ايـن جنبش گذشـت. اين حرکـت که از آمريکا شـروع 

شـده بـود، وقتـي بـه برزيل رسـيد، تعداد زيـادي از جوانـان بي‌تجربـه را با خـود همراه 
کـرد. ماهيـت ايـن جنبـش، پوچ‌گرايـي و نيسـت‌انگاري بـود و البتـه هنجارشـکني و 

گرايش‌هـاي ضـد سازشـکارانه هـم در آن بـه اوج رسـيده بـود.1
   در همين سـال‌ها کوئليو دچار بحران معنوي شـد. اين بحران او را به سـمت اسـتفاده 

شـديد از موادمخـدر سـوق داد و اعتيـاد، وي را تا مرز مرگ پيش بـرد. وي مي‌گويد:
سـال‌هاي سـخت زندگـي من دهـه 1970 بـود. طـي ايـن دوران همه نوع 
مـاده مخـدر و توهـم‌زا مصرف مي‌کـردم؛ حتي قوي‌تريـن و خطرناک‌ترين 

آنها را ... 2 
يـادم هسـت بـه نيويـورک رفتـه بـودم؛ سـال 1974. آنجا دوسـت دختري 
داشـتم. مـا با هـم در ويليـج زندگـي مي‌کرديم و تـا مي‌توانسـتيم کوکائين 
مصـرف مي‌کرديـم ...کاملاً احسـاس مي‌کردم کـه راهي به‌سـوي مرگ در 
پيـش گرفتـه‌ام. خيلـي از دوسـتانم را ديـده بـودم که اعتيـاد، آنهـا را نابود 
کـرده بـود. آن روز احسـاس کـردم کـه اگـر تـرک نکنـم، عاقبتم مثـل آنها 

خواهـد بود.3 

     امـا کتـاب زندگـي کوئليـو ورق ديگري هـم دارد؛ دوراني که وي با اصـرار والدينش 

1 . احمد حسین شریفی ،عرفانهای نوظهور 
2 . آرياس، اعترافات يک سالک، ص 142.

3. . همان، ص 143.
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در بيمارسـتان رواني بسـتري شد.
بـار اول پـدر و مادرم مرا در بيمارسـتان رواني بسـتري کردند؛ مثـل يک ديوانه. 
از نظـر سياسـي با مـردم درگير ميشـدم؛ در مدرسـه وضعم روزبـه روز وخيمتر 
مـي شـد و مـادرم فکـر مـي کرد کـه مـن مشـکلات جنسـي دارم ... همـه اينها 
باعـث شـد کـه مـرا بسـتري کننـد ... داروهاي زيـاد و شـوک الکتريکـي به من 

مـي دادنـد. تقريبـاً دو مـاه در طبقه نهـم ماندم، بـي آنکه خورشـيد را ببينم.
     کوئليو دليل سماجت والدينش را اينگونه بيان مي کند:

آنوقـت بـا تمـام وجـود بـه موادمخدر و سـکس رو کـردم. مادرم فکـر مي کرد 
مـن مشـکل جنسـي دارم و خـودم هـم فکـر مي کـردم شـايد انحراف جنسـي 
داشـته باشـم؛ چون مـن فعاليت تئاتـري داشـتم و در آن محيط، افـراد همجنس 

بـاز زيـاد بودند. 
     کوئليـو سـرانجام پـس از اينکـه دو بـار ديگـر بـا درخواسـت پـدر و مـادر در تيمارسـتان 
بسـتري مـي شـود، به بن بسـت کامل ميرسـد. وي تا پيـش از آن زمان، تصـور والدينش را در 
مـورد جنـون خـود واقعـي نميدانسـت؛ اما بار آخـر مي پذيرد که به مرز جنون رسـيده اسـت. 
تمـام کتابهـا را پاره و وسـايلش را تخريب ميکند. روانپزشـک سـر ميرسـد و بـه وي ميگويد: 
»تـو ميتوانـي زندگـي را دوبـاره شـروع کنـي. حـالا هرچه را تـو شکسـته اي، مـا برميداريم و 

داخل سـطل آشـغال ميريزيم.« 
کوئليو در نهايت، نجاتش را مديون تلاشهاي همين روانپزشک ميداند.

کوئليـو همچنيـن از جـادو و جادوگـري تجربياتـي دارد. او دنيـاي معنـوي را در عالـم جـادو 
خلاصـه مي‌دانـد و ايـن تجربـه را بـراي درک عالـم معنـا ضـروري مي‌شـمرد. ازايـن‌رو، پدر 
شيطان‌پرسـتي مـدرن، اليسـتر کرولـي، کوئليـو را مسـحور خـود کـرده و او کرولي را انسـاني 
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فوق‌العـاده مي‌دانـد. کرولـي جادوگـري را به‌طـور گسـترده‌اي ترويـج نمـود و انجمنـي 
تأسـيس کـرد کـه کوئليو چنـدي در آن فعاليت کرد. وي موفق شـد از نزديـک کرولي را 

ملاقـات کنـد و در ايـن ديـدار مجذوب او شـد:
اليسـتر کرولـي نفـوذ زيـادي بـر بسـياري از جوانـان داشـته اسـت. مـن با 

همسـرم بـه ديـدار وي رفتيـم و او مـا را مجـذوب خـود کـرده بـود. 1
کوئليو شخصيت و ايده کرولي را چنين توصيف مي‌کند:

شـخصيتي بسـيار شـگفت‌انگيز در تاريـخ جـادو. اگـر بـه چهـره‌اش در 
اينترنت نگاه کني، مي‌بيني که او تجسـم شـر اسـت. او شـخصي شـيطاني 
اسـت ... کتاب او قانون اسـت که مدعي اسـت توسـط فرشـته‌اي در قاهره 
بـر او نـازل شـده اسـت ... نظام قـدرت او به اين شـکل خلاصه مي‌شـود: 
»ضعيـف وجـود دارد و قـوي. قانـون هـم قانـون جنـگل اسـت؛ ضعفـا 
برده‌انـد و اقويـا قدرتمنـد و غالـب ...«. مـن وارد انجمـن سـرّي او شـدم 
کـه نامـش را فـاش نخواهم کـرد ... آن وقت مـن رائول )خواننده مشـهور 
برزيلـي( را بـه آن انجمـن سـرّي بـردم کـه در آن آزادي کامـل حکم‌فرمـا 
بـود. هيـچ قانوني نداشـت؛ تو مي‌توانسـتي موجودي وحشـتناک باشـي يا 
آدمـي دوست‌داشـتني. آزادي جنسـي کامل، آزادي انديشـه کامـل، هرجور 

آزادي، حتـي آزادي ظلـم کردن.

1 . آرياس، اعترافات يک سالک، ص 124.
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پائولو کوئلیو و علل گسترش آثار او در ایران 
	

   ازمیـان قالبهـای ادبـی در ادبیـات منثور ،می توان گفت » داسـتان کوتاه وداسـتان بلند« 
و»رمـان« از جملـه بهتریـن قالـب هـا بـرای انتقال مفهـوم ارزشـی ،اعتقـادی و دینی واز 

اثـر گذارترین آنهاسـت .
   گذشـتگان مـا بـه ایـن حـوزه توجه ویژه داشـتند. داسـتان هـاى کوتاه مثنـوى معنوى، 
گلسـتان سـعدى، داسـتان هایـى کـه در کتـاب هـاى حدیثـى و اخلاقـى مـورد توجـه 
بـزرگان بوده، و داسـتان راسـتان شـهید مطهّـرى، همگى از جمله داسـتان هـاى کوتاهى 
هسـتند کـه هنـوز هـم طـراوت و تازگـى خـود را حفـظ کـرده انـد. بـا وجـود کارهاى 
خوبـى کـه صـورت گرفتـه، محصـولات ما در مقایسـه بـا رمان هـاى ترجمـه اى ناچیز 
اسـت، اگرچـه تعـداد قابـل توجهـى از آثـار داخلى نیز توسـط افـراد شـرق زده یا غرب 
زده نگاشـته شـده اسـت. هرچنـد امـروزه تعـداد مخاطبـان رمان و بـه طور کلـى، کتاب 
نسـبت بـه مخاطبـان رسـانه هـاى صوتـى و تصویـرى ناچیـز اسـت، اما نقـش اجتماعى 
و فرهنگـى رمـان هـا را نبایـد نادیـده گرفـت، علاوه بـر اینکـه بسـیارى از برنامـه هاى 
صوتـى و تصویـرى بـر اسـاس کتاب هـا و رمان ها تدویـن و تولید مى شـود. نکته حایز 
اهمیـت ایـن اسـت کـه در حال حاضـر، خواننـدگان کتاب هاى رمـان و داسـتان در رتبه 
اول بعـد از کتـاب هـاى درسـى و کمک درسـى قـرار دارنـد. جذابیت و اثرگـذارى این 
عرصـه موجـب شـده اسـت که حتـى برخـى از ادیـان و معنویت هـاى نوظهور اندیشـه 
هـاى خـود را در قالـب رمـان و داسـتان عرضـه کننـد. بـراى نمونـه، مـى تـوان بـه آثار 
پائولـو کوئلیـو اشـاره کـرد کـه تقریبا تمـام آثـارش در قالب رمان و داسـتان هـاى کوتاه 
و بلنـد عرضـه شـده و توانسـته اسـت مخاطبان فراوانـى در دنیـا و به ویژه در کشـور ما 
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جـذب کند و بسـیارى از اندیشـه هاى لیبرالیسـتى و ضددینى خود را بـه صورت نامرئى 
و پنهـان بـه خواننـدگان منتقـل نماید. 1

   آمریـکا امـروزه بـه جاى راهبـرد جنگ فیزیکى، »جنگ نرم« را براى گسـترش سـیطره 
نفـوذ خـود انتخـاب نموده اسـت. تلاش در الگـو معرفـى کردن اندیشـمندان سـکولار 
بـراى کشـورهاى هـدف، یکـى از مهم تریـن ابزارها در این زمینه اسـت. از این روسـت 
کـه عرفـان پائولـو کوئلیـو نیـز از سـوى ادبیـات اسـتعمار نو حمایـت مى شـود؛ چراکه 
عرفـان او یـک سـلوک شـخصى و مـروّج پلورالیسـم، نسـبیت گرایـى و مـدارا بـا ظلـم 
اسـت. افـکار و آمـوزه هاىی که از سـوى عرفان هـاى نوظهور، به ویـژه در دهه اخیر، در 
کشـور شـیوع پیـدا کـرده آسـیب هاىی جـدّى متوجه عقاید نسـل جـوان کرده اسـت که 
سیاسـت گـذارى بـراى مقابلـه با آنهـا را ضرورى مـى نماید. امـا براى سیاسـت گذارى، 
پیـش از هـر چیـز بایـد شـناخت صحیـح و دقیقـى از هریـک از ایـن عرفـان نماهـا پیدا 
کنیـم تـا متناسـب بـا این شـناخت، راه هـاى برخورد بـا آنها تدوین شـود. چه بسـا عدم 
شـناخت دقیـق ماهیـت هر کـدام و همچنین میـزان نفوذ آنهـا در نقاط گوناگون کشـور، 
چگونگـى گسـترش، و شـیوه هـاى تبلیغـى سـبب شـود تـا سیاسـت هـاى مقابلـه ما به 

جـاى تضعیـف، به تقویـت آنها منجر شـود.
 

   امـا در رابطـه بـا پائولـو کوئلیـو، آثارى به رشـته تحریر درآمـده که عمدتـا معطوف به 
توصیـف و نقـد افـکار باطـل اوسـت کـه مـى توان بـه کتـاب هاى آفتـاب و سـایه ها و 
نگرشـى بـر آراء و اندیشـه هـاى پائولـو کوئلیـو نوشـته محمدتقـى فعالى اشـاره کرد که 
اولـى بـه صـورت مختصـر و دومـى مفصل تر بـه ایـن مطلـب پرداخته اسـت. همچنین 

1. احمد حسین شریفی، جنگ نرم، ص102 - 104
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مقالـه هـاى »نقد و بررسـى دیـن از نگاه پائولـو کوئلیـو1«  و »نقد و مبانى خداشناسـى و 
انسـان شـناختى پائولـو کوئلیـو2«  به چاپ رسـیده که اولـى دیدگاه هاى دین شـناختى و 
دومـى مبانـى خداشـناختى و انسـان شـناختى کوئلیو را به نقد کشـیده که البته به نسـبت 
دو کتـاب اول منظم تر و دسـته بندى شـده تر اسـت. امـا در تحقیقات گذشـته، کمبودى 
احسـاس مـى شـود و آن نگاه جریانشناسـانه بـه آثار کوئلیو اسـت. این ویـژه نامه تلاش 
دارد بـه نقـد و بررسـی آثـار و افـکار  پائولـو کوئلیو بپـردازد. براى پاسـخ به این سـؤال 
اصلـى، بـه دنبـال پاسـخ به برخـى سـؤالات فرعى اسـت؛ از جملـه:  مهمتریـن تفکرات  
پائولـو کوئلیـو چـه بـوده اسـت؟ مهمترین کتـاب هـای  پائولـو کوئلیو چه کتـاب هایی 
هسـتند؟ مروجّـان نشـر آثـار  پائولـو کوئلیو در ایران چه کسـانی هسـتند؟ علـل حمایت 

سـران رژیـم صهیونیسـتی از آثـار  پائولـو کوئلیو چه بوده اسـت؟

مهمترین تفکرات در آثار کوئليو

1. افسانه شخصي
اصطلاح »مکتـوب« از واژه‌هـاي مـورد علاقـه کوئليـو اسـت. ايـن واژه در انديشـه‌هاي 
وي واژه‌اي کمکـي، کوئليـو حتـي خـود را متعهـد مي‌دانـد بـه کسـاني که ايـن مفهوم را 

پذيرفتـه و بـه آن عمـل مي‌کننـد، کمـک مالـي کند:

مـن تـا زنـده هسـتم، بـه افـرادي کـه افسـانه شخصي‌شـان را دنبـال کنند، 

1. حامـد حسـینیان، » نقـد و بررسـى دین از نـگاه پائولو کوئلیـو«، معرفـت کلامـى، ش ۵، بهـار ۱۳۹۰، ص159 
187 -

2. حامـد حسـینیان، » نقـد و مبانى خداشناسـى و انسان‏شـناختى پائولو کوئلیـو«، حکمت عرفانـى، ش ۱، پاییز 
۱۳۹۰، ص 164-133



 شماره اول / نقد و بررسی آثار و افکار پائولو کوئليو

14

کمـک مالـي خواهـم کـرد. ممکن اسـت ايـن رؤيا خريـد يک گيتار باشـد 
يـا يـک کلکسـيون کتـاب و يا يـک سـفر زيارتي 1

کوئليو در توضيح افسانه شخصي مي‌گويد:

به‌نظـر مـن خداونـد بـراي مـا سرنوشـتي درنظـر گرفتـه اسـت؛ افسـانه 
شـخصي مـا را؛ چيـزي که مـا را بـه خوشـبختي مي‌رسـاند. دراين‌صورت 
بـا وجـود تمام مشـکلات، زندگي مـا معنادار خواهـد بـود ... . از لحظه‌اي 
کـه افسـانه شـخصي‌مان را انتخاب مي‌کنيـم، بايد به‌خاطـرش بجنگيم؛ اين 
چيـزي اسـت که بـراي مـا »نوشـته شـده«. ولـي مي‌توانيـم آن را فراموش 
کنيـم و راهـي را انتخـاب کنيم که بـراي ما »مکتوب« نيسـت. بدين ترتيب، 
»مکتوب« سرنوشـت ماسـت؛ آنچه براي ما رقم خورده اسـت، سرنوشـت 

محتـوم و حکمـي غيـر قابـل تغييـر و از پيش تعيين‌شـده. 2

2. روح کيهاني
کوئليـو در آثـارش بـه تبليـغ مفهـوم معنوي‌اي به‌نـام »روح کيهانـي« پرداخته اسـت. واژه 
روح کيهانـي به‌معنـاي حقيقتـي نامرئـي در هسـتي اسـت کـه مي‌توانـد زبـان مشـترک 
موجـودات باشـد. ايـن زبـان مشـترک همـان زبان عشـق اسـت. وي مي‌گويـد: »وقتي از 
ژرفـاي قلبـت چيـزي را طلـب کنـي، بـه روح جهـان نزديک‌تـري. روح جهـان همـواره 

1. یونگ، ضمیر پنهان، ص71.2. کوئليو، پدران، فرزندان و نوه‌ها، ص 30
2. آنچه تحت عنوان )صورتهای مثالی (یا )ضمیر ناخود آگاه جمعی(در آثار یونگ آمده است. 
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نيـروي مثبتـي اسـت.«1  او روح کيهانـي را همـان قدرتـي مي‌دانـد کـه جادوگـران به آن 
دسـت يافته‌انـد.2

    کوئليـو مفهـوم »روح کيهانـي« را از انديشـه‌هاي يونگ اقتباس کـرده3، آن را پرورانده، 
جايـگاه آن را در هسـتي )از نظـر قـدرت تصرف و تدبير امور( بسـان خدا بـال و پر داده 
اسـت. يونـگ ضمـن اينکه ضميـر ناخـودآگاه را تنها سرچشـمه تجربه دينـي مي‌داند، نه 

آن را خـدا تلقـي مي‌کنـد و نـه معتقد اسـت جاي خـدا را مي‌گيرد.4 

3. فرمان قلب!
کوئليـو معنويتـي کـه مـروج آن اسـت را بـراي تحقق عشـق به ميـدان مي‌آورد و عشـق 
هـم بـا يک چيـز حاصل مي‌شـود؛ گوش دادن بـه نداهـاي درون و خواسـته‌هاي دل. در 
ايـن مسـير نـداي خـوب و بـد معنا نـدارد5؛ حتي اگـر قلب، انسـان را به گمراهـي برد و 
قصـد خيانت به انسـان داشـته باشـد، بـاز گوش سـپردن به فرمـان قلب اسـت که باعث 

حيـات معنوي انسـان مي‌شـود: 6

4. جادو و جادوگري
جـادو نه‌تنهـا بـا آثـار کوئليـو درآميختـه، کـه بـا زندگـي و روح وي عجيـن اسـت. اين 
پيونـد چنـان عميق اسـت کـه در بسـياري از نوشـته‌ها و گفته‌هـا، وي »جادوگر« خطاب 

1. همو ، کيمياگر، ص 93.
2. همان، ص 85 و 95.

3. يونگ، ضمير پنهان، ص 71.
4. آنچه تحت‌عنوان »صورت‌هاي مثالي« يا »ضمير ناخودآگاه جمعي« در آثار يونگ آمده، از نگاه او واسطه‌اي است که 

تجربه ديني از آن جاري مي‌شود. )همان(
5. همو، شيطان و دوشيزه پريم، ص 177.

6. همو، کيمياگر، ص 124 و 128؛ همو، والکري‌ها، ص 124 ـ 123 و 126.
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مي‌شـود. او اين‌گونـه خطـاب را مي‌پسـندد و بـه آن افتخـار مي‌کنـد. 

5. خداي عاجز و پيامبران عاصي
خـداي کوئليـو ازآنجاکـه قـادر مطلـق نيسـت، هـم نيازمنـد اسـت و هـم شکسـت‌پذير؛ 
به‌گونـه‌اي کـه شـر و تاريکـي مي‌توانـد بـر او غالـب شـود و نقشـه‌ها و طرح‌هـاي او 
را نقـش بـر آب نمايـد. ايـن خـدا، اهـل خطـا و لغـزش اسـت؛ اميـال منفـي در او پديد 
مي‌آيـد؛ هـم اهـل تمناسـت و هم اهـل پشـيماني؛ خلاصه اينکـه، خداي کامـل و متعالي 

 . نيست
   در نوشـته‌هاي کوئليـو گاهـي خدايـي غيـر عـادل به تصوير کشـيده مي‌شـود؛ »خدايي 
بي‌رحـم کـه همـواره مي‌سـازد و ويـران مي‌کنـد.«1 خـداي غيـر عـادل کوئليـو، موجـود 
منفعلـي اسـت کـه به‌دسـت مخلوقـات خـود تحريک‌پذيـر اسـت! ايـن خدا فقـط براي 
اينکـه بـه شـيطان ثابـت کند ايـوب پيامبر، انسـان خوبي اسـت، بـدون وجـود مصلحتي 
ديگـر، بـه بدتريـن صـورت وي را عـذاب مي‌کنـد؛ تـا جايـي ‌کـه ايـوب بـه کفرگويـي 

مي‌پـردازد! البتـه پـس از کفرگويـي ايـوب هرچـه را کـه خداونـد از وي گرفته.

6 . سکس و عشق
کوئليـو ديگـران را بـه نشـاط روحـي دعـوت مي‌کنـد و بـر ايـن نشـاط دروني »عشـق« 
نـام مي‌نهـد. سرنوشـت عشـق در انديشـه وي بـا دو مفهـوم ديگـر پيونـد مي‌خـورد؛ 
نيمـه گم‌شـده و سـکس. او از يـک‌ سـو بدون کشـف نيمه گم‌شـده، عشـق را غيرممکن 
مي‌داند و از سـوي ديگر، دسترسـي به نيمه گم‌شـده را در سـکس و ارتباط آزاد جنسـي 
بـه تصوير مي‌کشـد. رسـالت دو شـخصيت اصلـي کتاب‌هاي يـازده دقيقه و بريـدا، يعني 

1. همان، ص 149.
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ماريـا و بريـدا، کشـف نيمه گم‌شـده و آنگاه دسـتيابي به حيات معنوي اسـت. عشـق در 
انديشـه وي نـه عشـقي آسـماني، کـه صورتي ديگر از عشـق زمينـي و گرايش شـهواني 

است:
اکنـون همـه به‌دنبـال نيمـه گم‌شـده خـود مي‌گردنـد تـا او را در آغـوش 
بگيرنـد و بـا ايـن کار، نيروي گذشـته، قـدرت پرهيز از خيانـت، مقاومت، 
تحمـل و سـاير محسـنات گم‌شـده را دوبـاره به‌دسـت بياورند. مـا اين در 
آغـوش گرفتـن را کـه يکـي شـدن دو جسـم از هـم جداشـده را به‌دنبـال 

خـود دارد، سـکس مي‌ناميـم. 1

7. شيطان
پرداختـن کوئليـو بـه پديده‌اي به‌نام »شـيطان« سـزاوار تحسـين اسـت؛ چون بسـياري از 
آدميـان توجهـي بـه ايـن دشـمن ندارنـد و از وسوسـه‌هاي او غافلنـد. بازگشـت کوئليو 
بـه ايـن »حقيقـت پنهـان زندگـي انسـان‌ها« از نقـاط قـوت اوسـت؛ امـا بايد اذعـان کرد 
تصويـري کـه کوئليـو از شـيطان و قدرت‌هـاي او دارد، بازخوانـي اعتقاد شيطان‌پرسـتان 

است.
   در نوشـته‌هاي کوئليـو، سـه محـور در بـاب شـيطان قابـل ذکر اسـت. اين‌سـه در کنار 
هـم بـه تقـدس جايـگاه شـيطان و پذيـرش نظـام دوقطبـي از عالـم منجـر مي‌شـود. وي 
از يـک طـرف حقيقـت انسـان را شـرارت معرفـي مي‌کنـد2 و از طـرف ديگـر بـا معرفي 
خـداي عاجـز و منفعـل، شـيطان را در عـرض خدا، در تدبير هسـتي سـهيم مي‌داند؛ البته 
هسـتي‌اي تاريک و سـياه که بيشـتر با حاکميت شـيطان و تسـلط او سـازگار اسـت3.  در 

1. همو، يازده دقيقه، ص 198.
2. ر.ک به: همو، شيطان و دوشيزه پريم، مقدمه کتاب و همين‌طور متن کتاب )سير نبرد خير و شر در داستان و نقش 

پريم در داستان(. 
3. چهره‌اي که کوئليو از جهان به نمايش مي‌گذارد، چهره‌اي تاريک است که با چيرگي شرارت و ظهور پليدي‌ها همراه 

است.
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گام سـوم نه‌تنهـا تصويـري بي‌ضرر از شـيطان بـه مخاطب نشـان مي‌دهد، کـه او را امين 
و يـاور آدمـي معرفـي مي‌کنـد. شـيطان هرچنـد بي‌ضرر اسـت، امـا مي‌تواند سرنوشـت 
انسـان‌ها و جوامـع را تغييـر دهـد و قـدرت حلول و تصـرف در جـان و روان ديگران را 

دارد.
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مهمترین کتابهای پائولو کوئلیو: 

1- کیمیاگر:
داسـتان کیمیاگـر، ماجـرای پسـری اسـت بـه نـام سـانتیاگو کـه در شـهر زیبـای آندلس 
زندگـی می‌کنـد و بـه چوپانی مشـغول اسـت. آندلس، شـهری کـه توریسـت‌های زیادی 
را بخاطـر داشـتن دهکده‌هـا تاریخـی و طبیعت سرسـبزش  بـه خود جـذب می‌کند. این 

زیبایـی هـا توجـه سـانتیاگو را به خـود جلب کـرده بود. 1
اینکـه می‌دانـد  بـا  دارد  بـه گلـه‌اش علاقـه زیـادی     سـانتیاگو چوپانـی اسـت کـه 
گوسـفندهایش فقـط بـه آب و غـذا فکر می‌کننـد و هیچوقـت متوجه سرسـبزی طبیعت 
کـه در آن هسـتند نمی‌شـوند و زیبایـی غـروب را نمی‌بیننـد و نمی‌تواننـد آن را تعریـف 

و یـا تحسـین کننـد امـا در کنـار گوسـفندانش سـفر می‌کنـد.
   پـدر و مـادر سـانتیاگو بـه دلیـل اینکـه همیشـه بـرای بدسـت آوردن همـه چیز تلاش 
زیـادی کرده‌انـد آرزوهایشـان را فراموش کرده‌اند. اما سـانتیاگو سـواد خواندن و نوشـتن 
دارد و تـا سـن ۱۶ سـالگی در صومعـه آمـوزش می‌بینـد آن هـم بـه این دلیل کـه پدر و 
مـادرش دوسـت داشـتند او کشـیش و مایـه سـر بلندی و غـرور آنها شـود. سـانتیاگو از 
دوران کودکـی آرزو داشـت دنیـا را بیینـد و کشـف کند. آرزوی کشـف کائنـات، آرزوی 
پیـدا کـردن خود و شـناخت خـود واقعی‌اش و در نهایت شـناخت خدا، هـم آرزو و هم 

اهـداف سـانتیاگو اسـت و مطمئن اسـت یـک روز به آن خواهد رسـید.
   سـانتیاگو بـرای اینکـه بـه سـفر بـرود و بتوانـد جهـان و هسـتی را بشـنود چوپانـی را 
انتخـاب می‌کنـد. یک شـب گوسـفندهایش را به کلیسـایی متـروک می‌برد. آنجـا خوابی 

عجیـب را بـرای دومیـن بـار می‌بیند.

1. کیمیاگر، ص 8
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   » بـا گوسـفندهایم در چراگاهـی بـودم. بچـه‌ای سـر رسـید و بـا حیوانات شـروع کرد 
بـه بـازی...  خیلـی دوسـت نـدارم هرکسـی بیاید و بـا گوسـفندهایم بازی کنـد، آن‌ها از 
آدم‌هایـی کـه نمی‌شناسـند می‌ترسـند، امـا هرازگاهـی بچه‌ها می‌توانسـتند با آن‌هـا بازی 
کننـد بـی آن‌کـه میش‌هـا بترسـند. این برایـم جالب بـود که بدانـم حیوانات چگونه سـن 
آدم‌هـا را تشـخیص می‌دهنـد؛ چـرا از بچه‌ها نمی‌ترسـند و بـا آن‌ها زود انـس می‌گیرند؟ 
پسـر بچـه، مدتـی بـا میش‌هایـم بـازی کـرد، امـا ناگهـان بـه سـمت من آمـد، دسـتم را 
گرفـت و مـرا تـا اهـرام بـرد. در مقابـل اهـرام مصر پسـرک به من گفـت، اگر تـا این‌جا 
بیایـی، گنجـی به دسـت خواهـی آورد...زمانی که می‌خواسـت محل دقیق گنج را نشـانم 

دهـد، هـر دو دفعه از خـواب پریدم.«

سـانتیاگو در ادامـه خوابـی کـه دیـده اسـت بـه دنبـال یـک کولی مـی‌رود تـا خوابش را 
تعبیـر کنـد. او در طـی مکالماتـی کـه بـا آن پیـرزن دارد بـه او قـول می‌دهد بعـد از پیدا 

کـردن گنـج، یـک دهـم آن را بـه او بدهد1. 

سـانتیاگو بـا توجـه بـه حرف‌هـای زن کولـی کـه می‌گوید مـن فقـط تعبیر خـواب بلدم 
و راه رسـیدن بـه ایـن گنـج را بلـد نیسـتم تصمیم می‌گیـرد خواب‌هـا را بـاور نکند و به 

آنهـا دل نبندد.

   او در یکـی دیگـر از سـفرها بـه همـراه گوسـفندهایش، زمانـی که برای اسـتراحت در 
ورودیـه یکـی از شـهرها نشسـته بود با پیرمـردی برخـورد می‌کند که زندگـی او را برای 
همیشـه تغییـر می‌دهـد. پیرمـرد حرف‌هایـی می‌زنـد کـه سـانتیاگو را تکان می‌دهـد و به 

1 . همان، ص 18 .
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دنبـال کـردن خواسـته‌ها و آرزوهایـش تشـویق می‌کند.

1-1 نقد کتاب کیمیاگر 
   در مـورد کتـاب کيمياگـر ـ کـه پرفروش‌ترين و مشـهورترين کتاب کوئليو بوده اسـت  
بايـد گفـت بـا وجـود اينکـه اصـل داسـتان را از مثنـوي مولـوي گرفتـه، در کتـاب هيچ 
اشـاره‌اي بـه ايـن اقتبـاس نمي‌کند و مايل اسـت ابتکار داسـتان به‌نام خودش تمام شـود. 
البتـه در مسـافرتش بـه ايـران مجبـور مي‌شـود پرده از ايـن راز بـردارد و چنديـن بار در 

ميـان مخاطبـان ايراني‌اش بـه اقتباس آن اذعـان کند.
.

   هرچنـد کوئليـو پـاره‌اي از عناصـر داسـتان را تغييـر داده و عناصـر جديـدي هماننـد 
افسـانه شـخصي، روح کيهانـي و جـادو را وارد کـرده، سـوگمندانه آنچـه کيمياگـر را از 
محتـوا انداختـه و اسـاس آن را سسـت و تهي نمـوده، همين ابتکار نابجاسـت. کاش وي 
تقليـد خـود از مولـوي را کامل مي‌نمـود و همچون شـاگردي هشـيار، جهان‌بيني مولوي 
را نيـز در ايـن سـير معنوي لحـاظ مي‌کـرد و همچون مولـوي، غايتي منطقـي و همگاني 
و کيميايـي حقيقـي به‌نـام خالـق هسـتي را معرفي مي‌کرد، نـه هدفي افسـانه‌محور، آن‌هم 
از نـوع شـخصي و فـردي؛ کاش تصويـري صحيـح از ذات خداونـد ارائـه مي‌کـرد و بـا 
ايـده روح کيهانـي، نوشـته خـود را آلـوده نمي‌سـاخت؛ کاش به‌جـاي تبليـغ جـادو، بـا 
پذيـرش آموزه‌هـاي وحيانـي، در مقابـل دين سـر تسـليم فرود مـي‌آورد و به‌جـاي تبليغ 
جادوگـري، بـه دسـتورهاي دينـي دعـوت مي‌کرد. صد تأسـف که مـراد مولـوي از گنج، 
کـه گنـج معنوي درون انسـان و سـرمايه‌هاي الهي وجود آدمي اسـت، در کتـاب کيمياگر 
بـه طلا و نقـره و جواهـر تبديل شـده، کسـب فضايل اخلاقي به افسـانه شـخصي مبدل 
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گرديـده و به‌جـاي ديانـت، جـادو تقـدس پيدا کرده اسـت!

2- والکری ها:
   موضـوع کتـاب والکـری هـا در مورد تسـخیر فرشـته نگهبان اسـت. والکری ها دسـته 
ای از زنـان بیابـان گـرد هسـتند که در شـهرهای مختلـف در دل بیابان، باز شـدن دروازه 

هـای بهشـت را موعظـه مـی کننـد و گویا دائمـاً با فرشـتگان خود در تماس هسـتند. 
   اگـر پائولـو ملاقـات بـا فرشـتگان را از والکـری هـا بیامـوزد زندگـی اش دگرگـون 
خواهـد شـد. سردسـته والکـری هـا زنی بـه نام والهـالا می باشـد کـه پائولوبـه دنبال او 
مـی گـردد تـا از طریق ایشـان بتواند بـا فرشـته اش ارتباط برقـرار کند. زمانی کـه پائولو 
بـه اسـتادش جـی تنها نسـخه دسـت نوشـته کتـاب معروفش یعنـی کیمیاگـر را می دهد 
داسـتان آغـاز مـی گـردد. پائلـو مـی گویـد »مـن درسـت زمانـی کـه بسـیار نزدیـک به 

رویاهایـم شـده ام ،حـس کـردم آنهـا را از دسـت داده ام«
   در پاسـخ اسـتاد بـه او میگویـد »فرشـته نگهبانـت را پیدا کـن، فقط آن وقت اسـت که 

میتوانـی نفرینـت را از بین ببری.«
   بدینگونـه سـفر چهـل روزه پائولـو وهمسـرش کرسـتینا در دل صحـرای زیبـا و گاه 

خطرنـاک مُجـاوی آغـاز می شـود.
   یـک شـب پائولـو یـک بطری کامل شـراب نوشـید و مسـت شـد ، آن وقـت به چیزی 
اعتـراف کـرد کـه کریـس خـودش مـی دانسـت . هفـت سـال بـود کـه خـود را وقـف 
یادگرفتـن جـادو کـرده بـود . پائولو میخواسـت به همسـرش کریس یاد بدهـد که »روی 
ذهـن دوّمـت تمرکـز کـن « برقـراری ارتباط بـا دنیـای نامرئـی از طریق کانـال چهارمین 

راه بـود . )یکـی از راه هـا بود(
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   کانـال زدن! بارهـا مـردم را دیـده بـود کـه در ماشینشـان وسـط ترافیـک بـا خودشـان 
حـرف میزننـد و بـی آن کـه بداننـد مشـغول انجـام دادن یکـی از پیچیـده تریـن مراحل 
جـادو بودنـد . در عیـن حـال ایـن کار خیلی سـاده بـود ، فقط بایـد جای آرامی بنشـینی 
و بـه افـکاری کـه در اعمـاق ذهنـت پیـدا می‌شـوند توجـه کنـی . از آغـاز خلقـت ، آدم 
هـا میدانسـتند اگـر قرار باشـد با خـدا ارتباط برقـرار کنند باید روحشـان جایـی برای او 
بـاز کنـد . بایـد اجـازه دهنـد نیروی معنویشـان بـروز پیـدا کند و پلـی بین دنیـای مرئی 
و دنیـای نامرئـی ایجـاد کننـد و ایـن در واقـع کنار زدن دین و مناسـک و آیین اسـت که 

خداونـد بـرای عبادت بنـدگان قرار داده اسـت.1 
یـک روز پائولـو روی کاناپـه نشسـت. چیزی او را به سـمت سـیاه چاله ای میکشـاند که 
بـه نظـر می رسـید در وسـط اتاق ایجاد شـده اسـت . صداهایی شـنید : صـدای خندیدن 
، حـرف زدن و شکسـتن. هرگـز چنیـن چیـزی تجربـه نکـرده بـود . شـش سـال تمـام 
جادوگـری کـرده بـود . همـه ی آیین ها را به جا آورده بود ترسـش بیشـتر شـد .انگار او 
را از بدنـش بیـرون کشـیده و به سـمت دنیای تاریکی ، آن قهقه هـا و آن صداهای واقعی 
بـود . بـه ایـن فکـر بود که شـریکش بگوید دچار خلسـه شـده و بـا شـیاطین در ارتباط 

اسـت . تلفـن زنـگ زد و او آرژلیـا بـود. پائولو؟ صدام رو میشـنوی ؟ بیـا خونه من! 
   اتفاق عجیبی داره می‌افته! »چی شده ؟«

   خودت میدونی پائولو! توروخدا بهم توضیح بده!
   پائولـو وحشـت کـرد . چنـد دقیقـه ، بـی آن کـه بـه چیزی فکـر کند آن جا نشسـت . 
تاریکـی کـم کـم او را فـرا گرفـت و او را تـا رودخانه ی مـرگ میبرد . قرار بـود بمیرد ، 
بـه خاطـر همـه ی کارهایـی کـه با بـی ایمانی انجـام داده بود ، بـه خاطر همـه آدم هایی 
کـه بـی آن کـه بدانـد آن هـارا درگیـر این مسـاله کرده بـود . تاریکـی نشـان داده بود که 

1 . والکری ها ص 61



 شماره اول / نقد و بررسی آثار و افکار پائولو کوئليو

24

وقتـی عمـل میکنـد ، پائولـو باید هزینـه ای بـرای آن پرداخت کند . 
   قبلا نمیخواسـت بدانـد هزینـه اش چیسـت . پائولـو و آرژلای هـردو زدند زیـر گریه. 
آرژلیا گفـت: مادرم رو میخـوام ... مادرم رو میخـوام . پائولو هم همینطور می خواسـت 
از پـدر و مـادری کـه سـال هـا پیـش آنهـا را ترک کرده بـود  و به دیدنشـان نمـی رفت، 
از آنهـا کمـک بخـواد . هـردو بـرای فرار از شـیاطین زیـر دوش آب رفتنـد . انجیل را در 
آغـوش گرفـت و دعاهایـی را کـه در بچگی یاد گرفته بـود خواند مثل: »پدرها« ، »سلام 

بـه مریم مقـدس«،  »اعتقاد نامه رسـولان«. 
   پائولـو سـرش را بـالا آورد . دیگـر گریـه نمیکـرد و نمیترسـید فقـط تـاوان کفـرش را 

د. میدا
خداونـدا ایمـان دارم. مـرا در تردیـدم دریـاب. میخواهیـم معاملـه کنیـم. حاضـری هـر 
چیـزی را در ازای رسـتگاری روحمـان بدهیـم . زندگیمـان را و هـر چه داریـم می دهیم 

. خدایـا ایـن را از مـا بپذیر. 
   زن بـا تحقیـر نگاهـش مـی کـرد. همیشـه پائولو در نظـرش مردی قدرتمنـد، عجیب و 
جسـور بـود کـه تحسـینش می کرد. مـردی که آدم هـای زیـاد را به جامعـه ی جایگزین 
دعـوت کـرده بـود، مـردی که جهانـی را ترویـج داده بود کـه در آن هـر کاری مجاز بود 
و قدرتمنـدان بـر ضعیفـان حکومـت میکردنـد . حـالا در مقابلـش مـردی بـود کـه گریه 

میکـرد . مـادرش را میخواسـت و مثـل بچـه ها دعا مـی کرد.1 

2-1 نقد کتاب والکری ها 
   جـادو نـه فقـط بـا آثار كوئيلو در آميخته اسـت كـه با زندگي و روح وي عجين اسـت. 
ايـن پيونـد چنـان عميـق اسـت كـه در بسـياري از نوشـته ها و گفتـه هـا وي »جادوگر « 

1 . والکری ها ص 101
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خطـاب مـي شـود. وي ايـن گونـه خطـاب را مـي پسـندد وبـه آن افتخـار هم مـي كند. 
كتـاب »والكـري هـا بازگويـي يكـي از سـفرهاي جادويـي كوئيلوسـت و او خـود را بـه 
عنـوان قهرمـان ايـن داسـتان در اين سـفر بـه مخاطبينش معرفـي مي كند و همسـرش را 
نيـز در ايـن سـفر بـا خود همـراه مي كنـد. كوئيلو مهـم ترين كتـاب خود يعنـي كيمياگر 

را بـه اسـتاد جادوگـري خود »جـي« تقديم كرده اسـت.
   »جادوگـري يكـي از راه هـاي نزديكـي بـه خـرد اعظـم اسـت امـا هـر كار ديگري كه 
آدم مـي كنـد، تـا زمانـي كـه بـا قلبـي سرشـار از عشـق كار مـي كند، مـي توانـد او را تا 

ايـن مرحله برسـاند.«
   بايـد توجـه داشـت كـه جادو در طـول تاريخ رقيب ديـن بوده اسـت و جادوگر رقيب 
پيامبـران الهـي. جـادو هـر چند واقعيـت دارد، اما حقيقت نـدارد؛ يعني بهـره اي از تعالي 
و حقيقـت در عالـم جـادو يافـت نمي شـود.جالب توجه این که پائلو بیشـتر سـعی دارد 
بجـای راهنمایـی بـه سـمت مکتـب انبیاء مـردم را بسـوی کولیهـا و رمالهـا و جادوگران 
سـوق دهـد .وایـن مطلب در کتابهای ایشـان مثـل کیمیاگـر و والکری هـا بوضوح یافت 

می شـود . 

   در پایـان پائولـو ایمـان را در دیـدن عالم نامرئی و عالم ارواح و شـیاطین 
و فرشـتگان میدانـد در حالـی کـه خداوند در قـرآن کریم میفرمایـد :الذین 

یومنـون بالغیـب و یقیمـون الصلوه و مما رزقناهـم یونفقون1
   یعنـی مومـن کسـی اسـت که ایمان به غیـب دارد نه بدنبال کشـف غیب 
باشـد . ایمـان ، اعتقـاد بـه غیـب اسـت و هـدف از خلقـت انسـان عبادت 
خداونـد اسـت نه تلاش برای دیـدن عوالم غیبـی . البته اگر کشـف غیب 

1 . سوره بقره آیه 3
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از سـوی خداونـد صـورت گیـرد ، افاضه الاهی اسـت  . ولـی تلاش برای 
دیـدن غیـب اعتبـار ایمـان را زیـر سـوال میبرد و یک عمل نفسـانی اسـت 

نـه عمـل الهـی و برای انسـان باعـث حجاب  خواهد شـد .

3- شیطان و دوشیزه پریم:
   در هسـتی انسـان هـا خوبـی و بـدی دو مقولـه ی اخلاقـی هسـتند کـه در مقابـل هـم 
قـرار مـی گیرنـد و مـی تـوان گفـت خیر و شـر کـه در نهـاد زندگی بشـر اسـت متضاد 
هـم هسـتند . در رمان شـیطان و دوشـیزه پریم نوشـته ی پائولـو کوئلیو، بـه این موضوع 
پرداختـه شـده کـه در یـک طـرف خداوند و نیکـی قرار گرفتـه و در سـوی دیگر بدی و 

شـیطان وجود دارد.
محتـوای اصلـی کتـاب همانند تمام نوشـته هـای پائولو کوئیلـو محتوایی اسـت با نگاهی 
فلسـفی - عرفانـی ،در ایـن رمـان با محتوایی نسـبت به نیکـی و بدی، پاکی و زشـتی در 

نهاد و هسـتی انسـان رو به رو هسـتیم .

کوئلیو در قسمتی از پیشگفتار داستان شیطان و دوشیزه پریم مي‌نويسد:
از خلـق گيتـي، هماهنگـي گرداگـردش را  ايـزد زمـان ـ زروان ـ پـس 
دريافـت، امـا کمبود بسـيار مهمي را احسـاس کـرد. يک همراه کـه در اين 
زيبايـي با او سـهيم شـود. يک‌هزار سـال بـراي آوردن پسـري نيايش کرد. 
داسـتان نمي‌گويـد بـه کـدام درگاه نيايـش کـرد؛ چـون او قادر متعـال بود، 

پـروردگار يگانـه و اعلـي؛ هرچـه کـرد، تا سـرانجام باردار شـد.
آنـگاه کـه ايـزد زمـان بـه تمنـاي دلـش دسـت يافـت، پشـيمان شـد؛ زيرا 
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دريافـت تعـادل جهـان بسـيار ناپايـدار شـده اسـت. امـا ديگـر بسـيار دير 
شـده و پسـرش در راه بود. پشـيماني‌اش فقط به يک نتيجه انجاميد؛ پسـر 

ديگـري نيـز در زهدانـش پديـد آمد.
اسـطوره مي‌گويـد از نيايـش آغازيـن خداي زمـان، نيکي )هورمـزد( پديد 
آمـد و از پشـيماني‌اش، بـدي )اهريمن( جفـت و همزاد هورمزد شـد. پدر 
نگـران، همه‌چيـز را چنـان نظـم داد تا هورمـزد پيش از بـرادرش از زهدان 
بيـرون بيايـد تا اهريمن را از شـر رسـاندن به جهـان بازدارد؛ امـا ازآنجاکه 
بـدي چيره‌دسـت و توانـا اسـت، اهريمـن توانسـت بـه نيرنگـي پيـش از 

هورمـزد زاده شـود و پيـش از او سـتارگان را ببيند.

3-1 نقد کتاب شیطان و دوشیزه پریم 
   کوئليـو بـا ايـن نگـرش نه‌تنهـا طبيعـت انسـان را آميختـه با بـدي و شـرارت مي‌داند، 
بلکـه انسـان و زندگـي او را متأثـر از بدي‌هـا و محکـوم بـه شـرارت معرفـي مي‌کنـد. 
در نـگاه وي چـون طبيعـت انسـان آميختـه بـا بـدي اسـت، پـس انتظـار اينکه انسـان به 
موجـودي تخريب‌گـر تبديـل شـود، چنـدان دور از توقع نيسـت.  بـا همين نـگاه، جهنم 
رفتـن انسـان کـه پـس از ارتـکاب گناهان اتفـاق مي‌افتد، مورد عشـق و علاقه خـدا بوده 

است. 

4-کوه پنجم
   ایـن کتـاب قصـه پیامبری از بنی‌اسـرائیل اسـت که از دسـت حاکم ظالـم منطقه اخَاب 
فـرار می‌کنـد. ایلیـای پیامبـر بـه خانـه ی یـک زن بیـوه پناهنـده شـد، بیـوه زن از وی 
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تقاضـای شـفای فرزنـدش را کـرد و  ایلیا دعـا کرد ولی بچـه از دنیا رفت. بـزودی مردم 
شـهر خبـر را را بـه  حاکم رسـاندند و ایلیا دسـتگیر شـد. حاکم شـهر ایلیـا را محکوم به 
اعـدام پـس از بازگشـت از فـراز کـوه پنجـم کـرد که بطـور عادی کسـی از آن زنـده باز 
نمـی گشـت . ایلیـا پـس از بازگشـتن از فـراز کـوه پنجم بـر بالیـن فرزند مـرده، زن بیوه 
حاضـر شـد و بـا دعای خـود او را زنـده کرد. و ایـن اتفاق موجـب تحیرّ حاکـم و مردم 

شـهر شـد. ومورد اکـرام مـردم و حاکم قـرار گرفت.1   

4-1  نقد کتاب کوه پنجم 
   پیامبـری کـه پائولـو معرفـی می‌کنـد، در حـدّ فهـم خـود پائولـو از پیامبـری اسـت، نه 
آن پیامبـری کـه خداونـد بـه جهانیـان معرفـی کـرده اسـت. پیامبر پائولـو حتی بـه اندازه 
یـک انقلابـی معمولـی هـم شـجاعت و اسـتقامت نـدارد به همیـن جهت گاهی پشـیمان 

می‌شـود و گاهـی بـه خـدا اعتـراض می‌کند.
   و می‌گویـد: »چـرا مـرا بـرای ایـن کار برگزیـده‌ای  خداونـدا؟ آیا نمی‌بینی قادر نیسـتم 
آنچـه را از مـن خواسـته‌ای انجـام دهـم؟«2 »از فرار خسـته شـده بـود و می‌دانسـت هیچ 
کجـا نمی‌توانـد جایـش را در دنیـا پیـدا کند حتـی اگر موفق می‌شـد بگریـزد، نفرینش را 
بـا خـود بـه شـهری دیگـر می‌بـرد و فاجعه‌هـای دیگری بـه وقوع می‌پیوسـت، هـر کجا 
می‌رفـت سـایه‌ی آن مرگ‌هـا را بـا خـود می‌بـرد. ترجیـح مـی‌داد سـینه‌اش دریده شـود 
و سـرش از تـن جـدا گـردد«3 . آنچـه در ایـن عبارت‌ها بیان شـده اسـت نه تنها سـزاوار 
یـک پیامبـر نیسـت حتی سـزاوار یک انسـان آگاه و یک مؤمـن معمولی هم نیسـت. البته 

1. کوه پنجم ، ص 49
2. کوه پنجم ، ص63و64

3. کوه پنجم ، ص67



 شماره اول / نقد و بررسی آثار و افکار پائولو کوئليو

29

پائولـو کـه معجونـی از جادوگری و کمونیسـتی و مسـیحیت و اندکی یهودیت می‌باشـد 
بیـش از ایـن انتظـار نمـی‌رود. وقتـی در کتـاب آسـمانی مطـرح در سـرزمین او پیامبر با 
عظمتـی چـون سـلیمان و داود )علیهم السلام( بـه خاطر یک زن مرتکب خلاف آشـکار 
می‌شـوند، از پائولـو کـه بـزرگ شـده‌ی چنیـن محیطـی اسـت چـه انتظـار مـی‌رود؟! در 
جایـی دیگـر پیامبـری را که با فرشـته خـدا صحبت می‌کنـد، پیامبـر خداوند را به‌اشـتباه 
کاری متهـم می‌کنـد حتـی در ترسـیم پائولو از خدا و رسـولش، هـر دو گنهکارند، گاهی 
گناهـان خـدا  از گناهـان رسـولش بیشـتر می‌شـود و پیامبـر می‌گوید: »خداونـدا، من هم 
صـورت بلنـدی از گناهـان تـو نسـبت به خـودم دارم، امـا از آنجا کـه امـروز روز کفاره 
اسـت، بخشـش خـودت را بـه مـن عطا کن و مـن تـو را خواهم بخشـید. بدیـن ترتیب 

می‌توانیـم در کنـار یکدیگر بـه راه ادامـه دهیم«1.
   هـدف از ترسـیم چنیـن خدایـی، کـه اشـتباه می‌کنـد، ایـن اسـت که بـه انسـان در راه 
معنویـت القـاء شـود: خداونـد هم اشـتباه می‌کنـد. از ایـن‌رو، او نبایـد نگران اشـتباهات 
خـود باشـد. كوئيلـو بـراي جان‌هـای تشـنه معنويـت و سـير بـه سـوي خداونـد، دنيايي 
می‌گشـاید كـه در تخيـل و توهـم آن‌ها تحقـق دارد. او به جـاي يك سـيرواقعي و ايجاد    
حركـت در انسـان‌ها، آن‌هـا را در همـان جايـي كـه هسـتند، با پـردازش جهانـی پر رمز 

و راز بـه هيجـان می‌آورد.

5- یازده دقیقه
   سـوگواری قلـم در فـراق ادب تحلیـل و نقـد کتـاب یـازده دقیقـه  اثـر پائولوکوئیلـو 
نویسـنده معنویـت گـرای برزیلـی که به زعم خود مـروج معنویت در جهان امروز اسـت 
در نوشـته ای متفـاوت از دیگـر آثـارش، هنر نویسـندگی خود را با موضوعـی پیوند زده 

1. کوه پنجم ، ص 28
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کـه بـه معنویـت ادعایی وی مهـر انحطاط زده اسـت.
   کوئیلـو کـه در کتـاب هـای دیگـرش درصـدد حـل معمـای »هدفمنـدی« بـر آمـده و 
تلاش مـی کـرد با ارائه ایده هـا و طرح مفاهیم معنوی، نشـاط و سـرزندگی را به حیات 
آدمیـان بـر گردانـد در ایـن کتـاب موضوع سـکس را انتخاب نموده اسـت و بـه ماجرای 

زندگـی دخترکـی فاحشـه و روسـپی به نـام »ماریا« پرداخته اسـت.
   ماریـا همچـون دیگـر قهرمانـان کتـب کوئیلـو فـردی سـرگردان و بلا تکلیف اسـت و 
در پـی یـک زندگـی مطلوب و کسـب تجربـه های لازم بـه ماجراجویی می پـردازد. وی 
در جسـتجوی چیـزی اسـت کـه به زندگـی او مفهـوم ببخشـد. دخترک گاهی بـه تبدیل 
شـدن بـه سـتاره بیـن المللـی می اندیشـد گاهـی به ثـروت، گاهی به شـوهر ا یـده آل و 
گاهـی بـه تجربـه متفـاوت جنسـی و گاهـی به مبـارزه بـرای زنـده مانـدن1 و گاهی هم 
مطلـوب وی »جسـتجوی خویشـتن« اسـت2 در نهایـت نیـاز خود را در عاشـق شـدن و 

عشـق ورزیـدن می بینـد و بس3  

5-1 نقد کتاب یازده دقیقه:
   کوئیلـو طبـق معمـول منکـر برنامـه و حیانـی بـرای اداره زندگـی بشـر مـی شـود و از 
زبـان یـک کشـیش می گویـد: »آن چه خداونـد از مـا انتظـار دارد نمی دانیـم، اجدادمان 

نیـز نمی دانسـتند.«4  
   در کتـاب یـازده دقیقـه چنـد محور اساسـی مـورد توجه و اسـتفاده مولف قـرار گرفته 

1. )ص63(
2. همان ص 123

3. همان 250
4. همان 274
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 1 است.
الف( عشق

   در ایـن کتـاب نویسـنده تلاش مـی کنـد ارتبـاط جنسـی آزاد را با عشـق گـره بزند و 
بیـن ایـن دو ارتباطـی ناگسسـتنی ایجـاد نمایـد. موضـوع عشـق چنـان در ایـن کتاب پر 
رنـگ اسـت کـه گویـا ماریا برای دسـتیابی به عشـق و عاشـق ماندن حاضر اسـت تمامی 
سـختی هـا و حتـی سـوء برداشـت هـا و طعـن و کنایه هـای اطرافیـان را تحمـل کند به 
گونـه ای کـه ایـن موضوع بـه بزرگترین موضـوع زندگی ماریـا تبدیل می شـود تا جایی 

کـه اساسـاً او بخاطر عشـق زنده اسـت.2
   کوئیلـو بارهـا بـه مطلـوب بـودن عشـق و نیاز آدمیـان به عشـق می گویـد.3 گاهی هم 

از عشـق بعنـوان احسـاس خطرنـاک و مخرب یاد مـی کند.4 
   یکـی از مشـتریان ماریـا کـه پسـرکی به نام رالف اسـت بعنـوان احیا کننده عشـق ماریا 
وارد جریـان زندگـی ماریـا مـی شـود. ماریا با وجود دلبسـتگی فـراوان به رالـف اصالت 

و اهمیـت را بـه خود عشـق مـی دهد نه بـه رالف.
   ایـن ایـده بـرای ماریـا قـوت مـی گیـرد کـه مهـم، وجود عشـق اسـت نه معشـوق، و 
عاشـق مانـدن مهمتـر از وجـود یـا عـدم معشـوق اسـت. اصـولاً دیدن یـا ندیـدن رالف    
بـرای ماریـا هیـچ اهمیتـی نـدارد بلکـه آن چـه تعییـن کننده اسـت عاشـق ماندن اسـت. 
در ایـن کتـاب عشـق بـه عنوان توجیـه گر زندگـی عنوان می شـود. باید اضافـه کرد این 
مفهـوم از نـگاه کوئیلـو تعریـف روشـنی نـدارد و در بیـان آن تنها می تـوان گفت: » یک 

احسـاس است«. 

1. همان 151
2. همان 25

3. همان 274
4. همان ۱۵۷/۲۶/۲۱/۱۵
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ب( بی هدفی و سرگردانی
   کوئیلـو بارهـا و بارهـا از بلاتکلیفـی و شـک و تردیـد و سـرگردانی شـخصیت هـای 
داسـتان سـخن مـی گوید. در تبییـن کوئیلو زندگـی از عنصر »هدف« تهی اسـت و منطق 
و غایتـی بـرای زیسـتن تصویـر نمی شـود از همین جهت لازم اسـت نگاه انسـانها تغییر 
کنـد تـا زندگـی مفهـوم یابد. دختـرک از روی تحیر و بـی هدفی، روسـییگری را انتخاب 
مـی کنـد و بارهـا در تصمیـم خـود شـک می کنـد و منطق آن را مـورد تجدیـد نظر قرار 
مـی دهـد دسـت آخـر آن چـه باعـث انگیـزش دخترک می شـود پـول، کسـب تجربه و 

ماجراجویی اسـت. 
   واژه هـای مختلفـی درکتـاب بلاتکلیفی شـخصیت های داسـتان را منعکـس نموده اند 
و عبـارات و سـطور1 زیـادی بـرای تبییـن ایـن سـردرگمی بـه کار گرفته شـده انـد. این 
بلاتکلیفـی بیـش از ۳۰ بـار در کتـاب به بحث گذاشـته شـده اسـت. )نمونه هایـی از این 

مسـئله در صفحات2 .. منعکس شـده اسـت(
   مطالبـی کـه مولـف در ترویـج اباحـی گـری و لا ابالیگـری آورده همه و همـه به خلاء 
» منطـق زیسـتن »بـر مـی گـردد یعنـی اگـر خلاء »غایت معقـول« نبـود به قلم فرسـایی 

کوئیلـو در بـاب لاابالیگری نیـازی نبود.
   توضیحـات کوئیلـو در بـاب اباحـی گـری عمومـاً بـا تایید و حتـی تبلیغ همراه اسـت3  
آنچـه در ترویـج الـکل و مشـروبات الکـی و موسـیقی و رقـص و آواز خوانـی و دود و 
سـیگار و رقابـت دختـران بـرای جـذب مشـتری در ایـن کتاب نگاشـته شـده بـر فضای 
کتـاب سـایه انداختـه و ایـن اثـر را بـه تبلیغ میخانـه و توصیف عشـرتکده تبدیـل نموده 

1. همان ص ۱۵۷/۲۶/۲۱/۱۵
۱۵۸/۱۵۳/۱۵۵/۱۴۹/۱۴۸/۱۴۶/۱۴۴/۱۴۲/۱۴۱/۱۳۶/۱۳۵/۱۲۸/۱۱۸/۱۱۵/۱۱۱/۱۰۵/۱۰۱/۹۸/۹۴/۹۳/۸۹/۸۷  .2

3. )ص ۱۰۰/۹۳/۹۲/۶۷/۶۶/۳۹/۳۱(
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است. 
ج( سکس و ارتباطات آزاد جنسی

   کوئیلـو در کتابـش بـرای برگردانـدن آبـروی رفتـه و توجیـه کار نویسـندگی خـود 
روسـپگری را تهدیـدی بـرای ثبـات خانـواده به حسـاب نمـی آورد و از تلاش روسـپی 

هـا بـرای پایـدار مانـدن زندگـی مشـتریان خـود سـخن مـی گوید.1
   از طـرف دیگـر آزادی کـه انتخاب در ارتباط جنسـی را به همراه دارد از نگاه نویسـنده 
یـک مطلـوب تلقـی مـی شـود. از آنجـا که کتـاب به سرگذشـت یـک2  روسـپی مربوط 
مـی شـود کوئیلـو در مـوارد متعـدد بـه جزئیـات ارتباطـات جنسـی وارده شـده و بازگو 
کـردن فنـون ، حالتهـا و روش هـای روابـط جنسـی را بـرای خـود بـه صـورت یـک 
ماموریـت در آورده اسـت. در یـک جملـه می تـوان گفت این کتاب در توصیف سـکس 
اسـت کـه ایـن توصیف از این جهت کـه با تکرارهای بـی مورد و ملال آور همراه شـده 

از تبلیـع سـکس و ترویـج آن نمـی تواند جدا باشـد. 
   در یـک رصـد محتوایـی، رقـم صفحاتی که به صراحـت به این موضوع پرداخته شـده 

بـه ۲۰ فراز بالغ می شـود.
   بـا تاسـف بایـد گفـت این اثـر به طور ناشایسـتی به جزئیـات این موضـوع پرداخته به 

گونـه ای کـه بدآمـوزی ها و آمـوزش های منفی زیـادی را تعلیم و آمـوزش می دهد.
   ایـن آمـوزش هـای منفـی لایه هـای مختلفـی دارد از توصیـف یکی از مشـتریان ماریا 
بعنـوان پـاک تریـن فـرد زندگـی3 تـا توصیـف میخانـه بـه »مـکان آبرومنـد« و »مکانـی 
کـه عـده ای در آن حضـور دارنـد کـه قادرنـد نـور را در چهـره دیگران کشـف کنند« و 
توصیـف فاحشـه گـری بعنـوان امـری کـه بـه اسـتحکام خانـواده لطمـه ای نمـی زند و 

1. همان ص ۲۱۰
2. همان ص ۸۱ و ۱۰۵

3. همان ص 259
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ایـن موضـوع بـا پایـداری خانـواده مشـتری منافاتی نـدارد  و این که سـکس ضد ارزش 
محسـوب نمـی شـود و سـکس فراتـر از یـک ملاقات سـاده اسـت  بلکـه عاملـی برای 

فراموشـی مشـکلات و آرامـش یافتـن طرفین اسـت. 
   از همـه ایـن هـا بالاتـر »ترویج خشـونت« اسـت کـه به عنـوان راهی تسـکین دهنده و 

آرامـش بخـش به مخاطـب معرفی می شـود.
   کوئیلـو در ضمـن پرداختـن بـه موضوع ارتباط آزاد جنسـی، پـرده از رازی بر می دارد 
کـه از نـگاه او انسـان را بـه مـرز »خـود« نزدیک مـی کند و نوعی خودشناسـی بـه دنبال 
دارد و آن »رنـج کشـیدن و تحقیـر شـدن « اسـت. گویـا سـکس مـی تواند منجـر به این 

گونـه1 خودشناسـی شـود و انسـان را بـه حالتی برسـاند کـه ضمن رنج، لـذت ببرد.
   در نـگاه وی یکـی از راههـای لـذت، رنـج کشـیدن و رنـج دادن دیگـران اسـت2 انگار 
آزار دادن بـه دیگـران از اصـول زندگـی انسـان هـا محسـوب می شـود.3  ایـن رنج خود 
سـاخته نوعـی از نـور برای انسـان بـه ارمغان مـی آورد و خیلاـی همچون بهشـت برای 
انسـان ایجـاد مـی کنـد4 در ایـن رنـج کشـیدن و تحقیـری کـه از ناحیـه دیگـران متوجه 
انسـان مـی شـود انسـان به دنیـای دیگـری مـی رود و احسـاس مذهبی به او دسـت می 

دهـد5 و انسـان احسـاس آزادی کامل مـی یابد.6

پیوند معنویت و خود فروشی
   آن چـه یـک انحـراف واضـح و مغالطـه روشـن را در پـی دارد و در نتیجه یک آسـیب 

1 . همان، ص 259.
2 . همان، ص ۲۳۵/۲۳۸/۲۳۶/۲2۹.

3. همان، ص 226.
4 . همان، ص ۲۴۲/۲۴۰.

5 . همان، ص 223.
6. همان، ص ۲24/228.
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اجتماعـی بـرای اجتمـاع در پـی دارد و یک کج راهه برای انسـانهای معنویـت گرا ایجاد 
مـی کنـد ارتباطی اسـت که کوئیلو بیـن معنویت و بی بندبـاری برقرار نموده اسـت. وی 
بیـش از ۳۰ مـورد از » وجـود نـور« در چهـره دخترک فاحشـه صحبت به میـان می آورد 
وبـرای روسـپی گـری تاریخـی مقـدس می شـمارد و ادعـا می کنـد معنویت با روسـپی 
گـری منافاتـی نـدارد و در صفحات متعـددی ابتذال معنویـت ادعایی خـود را به نمایش 

مـی گذارد. 

6- کتاب بریدا
   پائولـو کوئلیـو در ایـن کتـاب بـه ترویج جادوگـری پرداخته و بـا بیان مسـائلی ناتمام 
و ناقـص در خصـوص جادوگـری، آن را یکـی از راه‌هـای تکامـل معرفـی می‌کنـد کـه 
می‌توانـد انسـان را در حـلّ مشـکلات خـود یـاری کنـد. از آنجـا کـه او بخشـی از عمر 
خـود را در راه جادوگـری سـپری نمـوده از ایـن رو در بسـیاری از آثـار خود بـه ترویج 

می‌پـردازد.  آن 
   بریـدا نـام دختر جوانی اسـت که در مسـیر آموزش جادوگری افتـاده و می‌خواهد آیین 
جادوگـری بیامـوزد. بـا اینکـه این دختـر نامـزد دارد ولی در مسـیر آمـوزش جادوگری، 
بـا مـرد جادوگـری ارتبـاط برقـرار کرده و بـا او رابطـه‌ی عاشـقانه دارد. او دربـاره نقش 
نیـروى جنسـى براى رسـیدن بـه مقامات معنوى می‌نویسـد: بـراى تحقق تشـرّف، باید با 
این نیرو آشـنا شـوى... چه طور آشـنا شـوم؟ یک فرمول سـاده اسـت که در تمام مدت 
رابطـه جنسـى، از حـواس پنج‌گانـه‌ات اسـتفاده کـن. اگـر در لحظـه اوج لـذت جنسـى، 
همـه ایـن حـواس بـا هم از راه برسـند، بـراى تشـرّف پذیرفتـه می‌شـوید1 در لحظه اوج 
لـذت جنسـى، حـواس پنج‌گانـه ناپدیـد می‌شـود و وارد جهـان جـادو می‌شـویم؛ دیگـر 

1 . همان، ص 251/209.
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نمی‌توانیـم ببینیـم، بشـنویم، بچشـیم، لمـس کنیـم یـا ببوییـم. در آن چنـد ثانیـه طولانى، 
همـه چیـز ناپدیـد می‌شـود و خلسـه‌ای جـاى آن‌هـا را می‌گیرد؛ خلسـه‌ای کاملًا مشـابه 

خلسـه‌ای کـه عرفـا پس از سـال‌ها پرهیـزگارى و ریاضـت به آن می‌رسـند.1

6-1  نقد کتاب بریدا 
   کوئلیـودر ایـن کتـاب هماننـد کتـاب کیمیاگر بـه ترویج جادوگـری پرداختـه و با بیان 
مسـائلی ناتمـام و ناقـص در خصـوص جادوگری، آن را یکـی از راه‌هـای تکامل معرفی 
می‌کنـد کـه می‌توانـد انسـان را در حـلّ مشـکلات خود یاری کنـد. از آنجا که او بخشـی 
از عمـر خـود را در راه جادوگـری سـپری نمـوده از اینـرو در بسـیاری از آثـار خـود بـه 
ترویـج آن می‌پـردازد در حالـی کـه هیـچ چهـره‌ی شـفاف و روشـنی از جادوگـری ارائه 
نمی‌دهـد. یکـی از انحرافـات فکـری کوئلیو پرداختن به مسـائل جادوگری اسـت. تاریخ 
نشـان داده اسـت کـه گروه جادوگران همیشـه در مقابـل انبیای الهی بوده‌انـد و همان‌قدر 
کـه انبیـا در راه هدایـت مـردم کوشـیده‌اند، جادوگـران راه ضلالـت را پیموده‌انـد. علـت 
اساسـی ترویـج ایـن مسـئله را در چنـد چیـز می‌توان جسـت کـه عبارت‌انـد از: مجهول 
بـودن، عوامیـّت مـردم و بی‌محتوایـی. چـون مسـئله جادوگـری ذاتـاً یـک امـر مجهولی 
بـوده و کسـی از آن اطلاع درسـتی نـدارد، از ایـن‌رو ادعایـی جادوگـران بـرای همـگان 
ممکـن اسـت. زیـرا جادوگری همانند علوم رایج و مرسـوم بشـری نیسـت که چارچوب 
خاصـی داشـته باشـد و همـگان بـا آن آشـنا بـوده و بتواننـد در آن خصوص اظهـار نظر 
کننـد بـه همیـن دلیـل کوئلیـو می‌تواند هر خشـک و تـری را تحت جادوگـری به خورد 
مـردم بدهـد. و یکـی دیگـر از رمـوز موفقیت کوئلیـو عوام بـودن مردم اسـت. خصوصاً 
مغـرب زمینیـان که از فلسـفه و عرفـان  عمیقی برخـوردار نبوده و خرافه‌پرسـتی در آنجا 

1 .  همان، ص 259
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ریشـه‌دار و شـایع می‌باشـد. بـه همیـن دلیـل در آنجـا و در ایـران بیشـترین خواننـدگان 
آثـار کوئلیـو را عوام‌النـاس تشـکیل می‌دهنـد و از اینـرو آثـار کوئلیو را مطالـب بی‌محتوا 
تشـکیل داده اسـت زیـرا خالـی بـودن هیچ زحمتـی نـدارد. پرُ بودن اسـت که بـه اندازه 

پـُری هـر چیزی زحمـت خاص خـود را خواهد داشـت.1

1. بریدا، ترجمه آرش حجازى و بهرام جعفرى، ص ۱۹۲و۱۹۳.
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مروّجان نشر آثار کوئلیو در ایران

   بـه دلیـل آنکـه ابـزار اصلـى کوئلیـو در نشـر افـکارش، قالـب رمان و داسـتان اسـت، 
بنابرایـن، عمـده تریـن عاملان و ترویج دهنـدگان1  آثار او در ایران، مترجمان و ناشـرانى 
هسـتند کـه آثـار او را در ایـران ترویـج و تبلیغ مى کننـد، هرچند مروجـان او منحصر به 

مترجمان و ناشـران نیسـتند.
 

   اولیـن بـار در سـال ۱۳۷۴ با انتشـار کتـاب کیمیاگر آثـار پائولو کوئلیو وارد ایران شـد. 
اولیـن مترجـم کوئلیـو در ایـران خانـم دل آرا قهرمـان اسـت. وقتـى کیمیاگـر بـا ترجمه 
او بـراى اولیـن بـار منتشـر شـد، هیـچ کـس پائولـو را نمـى شـناخت. کتـاب را یکى از 
دوسـتان قهرمـان از پاریـس برایش فرسـتاد. دانشـجویان و گروه هاى گوناگـون کتاب را 

مـى خواندنـد و دل آرا قهرمـان را بـراى سـخنرانى دعوت مـى کردند.2
 

   پـس از او، طاهـره صدیقیـان، حسـین نعیمـى، مریـم افراشـى، آرش حجازى، حسـین 
شـهرابى، سوسـن اردکانـى، بهـرام جعفـرى، فریبـا ریاضـى، کیومـرث پارسـاى، محمـد 
مجلسـى، محمـود سـلطانیه، میترا میرشـکار، شـیرین لارودى، و ناهید ایران نـژاد از دیگر 
مترجمـان آثـار کوئلیو محسـوب مى شـوند3 کمّیت رو به رشـد آثار این نویسـنده سـبب 
شـده بـود بعضـى بـه ترجمه یـک یا دو اثـر از او اکتفـا کننـد و بعضى دیگر دسـتپاچه و 

هیجـان زده، ترجمـه هاى دسـت و پاشکسـته روانـه بازار کتـاب کردند.4 

1. بریدا، ترجمه آرش حجازى و بهرام جعفرى، ص۲۰۳ .
2. www. salamatiran.com

3. شهاب شهرزاد، زندگى و آثار پائولو کوئیلو، ص ۷۰
4. شهلا زرلکى، جاودگر سرزمین سامبا، بررسى و نقد آثار پائولو کوئلیو، ص109
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   امـا شـاید بـراى کسـانى کـه خواننـده ترجمـه هـاى آثـار کوئلیـو در ایـران هسـتند، 
نـام آرش حجـازى از دیگـر مترجمـان آشـناتر باشـد. حجـازى داراى مجـوز رسـمى و 

انحصـارى از شـخص کوئلیـو بـراى ترجمـه آثـار او در ایـران اسـت.1 
او انتشـارات »کاروان« را در سـال ۱۳۷۶ تأسـیس کـرد و سـه سـال بعـد کوئلیـو را بـه 
ایـران دعـوت کـرد و در همیـن سـفر کوئلیـو امتیـاز انحصـارى ترجمـه آثـارش را به او 
و انتشـارات »کاروان« داد. هرچنـد چـون قانـون »کپـى رایـت« در ایـران معتبـر نیسـت، 
ناشـران دیگـرى نیـز بـه چاپ و انتشـار آثـار کوئلیـو پرداخته انـد. آرش حجـازى همان 
کسـى اسـت که در جریان کشـته شـدن نـدا آقاسـلطان در اغتشاشـات پـس از انتخابات 
ریاسـت جمهـورى سـال ۱۳۸۸ در صحنـه حادثـه بـود و متهم به دسـت داشـتن در قتل 
نـدا آقاسـلطان اسـت. وى چنـد روز پـس از حادثـه، از کشـور فرار کـرد و به انگلسـتان 
پناهنـده شـد. جالـب اینجاسـت کـه پائولـو از مقامات انگلیس خواسـت تا ویـزاى آرش 
حجـازى، دانشـجوى دانشـگاه آکسـفورد بریتانیـا، را تمدید کننـد تا مجبور به بازگشـت 

بـه ایران نباشـد. 2
    علاوه بـر انتشـارات »کاروان«، که ناشـر رسـمى آثار پائولو در ایران اسـت، ۱۶ ناشـر 
دیگـر نیـز آثـار وى را منتشـر نمـوده انـد3  اما ایـن تعداد روز بـه روز در حال گسـترش 

بـود.4  تعـداد این ناشـران تا سـال ۲۰۰۵ )۱۳۸۴( به ۲۸ ناشـر رسـیده اسـت.5 

1. این مجوز همراه دستخط کوئلیو در مقدمه اغلب کتاب‏هایى که از وى ترجمه و انتشار داده، درج گردیده است.

 2. www.asriran.com
www.manaviat.com  .3  - حمید نگارش، »رهبران تباهى«، مربیان، ش ۳۴، در22 

4.  23236ـ نگارنده با مراجعه به لیست کتاب‏هاى موجود درباره پائولو کوئلیو در کتابخانه تخصصى ادبى و هنرى وابسته 
به دفتر تبلیغات قم تعداد ۲۳ ناشر که کتاب‏هاى وى را به چاپ رسانده‏اند احصا کرده است؛ از جمله انتشارات: ثالث، 
روزبهان، روایت، فکر روز، البرز، فرزان‏روز، نى نگار، فرهنگ کاوش، نداى دانش، محراب دانش، میترا، جامى، پر، نگارستان 

کتاب، افراز، زرین، شیرین، دنیاى نو، فکر نو، پیکان، بهجت، علم، مرکز.

5. www.arman.parsiblog.com
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   از عاملان دیگـرى کـه نقـش مهمـى در سـفر کوئلیـو بـه ایـران داشـتند، سـیدمحمد 
خاتمـى، رئیـس مرکـز بیـن المللـى گفت وگـوى تمدن هـا و عطـاءالله مهاجرانـى، وزیر 
وقـت فرهنـگ و ارشـاد اسلامى در دوره اصلاحات هسـتند. آرش حجـازى با همکارى 
ایـن دو نهـاد و مهاجرانـى در دوره اصلاحـات، توانسـت پائولـو کوئلیـو را در خرداد ماه 
۱۳۷۹ بـه ایـران بیـاورد. این سـفر در اسـتقبال از آثـار کوئلیو تأثیرات بسـزاىی داشـت و 

موجـب شـد آثـار کوئلیـو در دهـه ۸۰ به چاپ هـاى متعدد برسـد.
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 علل حمایت سران رژیم صهیونیستى از کوئلیو:

    کوئلیـو در سـال ۲۰۰۱ بـراى سـخنرانى بـه اجلاس »داووس« دعـوت شـد و تنهـا 
شـخصیت هـاى عالـى رتبه کشـورهاى قدرتمنـد سیاسـى و اقتصـادى در آن حضور مى 
یابنـد و حتـى شـخصیت هـاى رده دوم اجـازه ورود بـه این اجلاس را ندارنـد. کوئلیو 
در ایـن نشسـت، دربـاره آثـار خـود و نوع عرفانى کـه القا مى کنـد، مطالبى بیان داشـت! 
در آن نشسـت، شـیمون پـرز )از مسـئولان عالـى رتبه رژیـم صهیونیسـتى( از او قدردانى 
کـرد و گفـت: »معنویتـى کـه شـما مبلـغ آن هسـتید در خاورمیانـه بسـیار بـراى مـا مفید 
اسـت و مـا بدیـن شـیوه، مـى توانیم صلـح و آرامـش یهودیان را در کشـور خـود حکم 
فرمـا کنیـم.«1  ایـن مطلـب دلیـل روشـنى اسـت بـر نـوع عرفانـى کـه از سـوى کوئلیـو 
ترویـج مـى شـود؛ همـان معنویت و عرفانـى که با ترویج تسـاهل و تسـامح و اباحیگرى 
روحیـه جهـاد و مبـارزه را از مسـلمانان فلسـطینى به نفع غاصبان اسـرائیلى مـى گیرد. از 
همیـن رو، برخـى از صاحـب نظـران پائولو کوئلیـو را متعلق به نوعـى از جریان معنویت 
منسـوخ اومانیسـتى مـى داننـد کـه بـه شـدت مـورد توجه نظام سـلطه اسـت و توسـط 
رسـانه هـاى وابسـته تبلیـغ و ترویـج مـى شـود؛ معنویتـى کـه فاقد شـریعت اسـت و بر 
آمـوزه هـاى مسـیحیت یهودى شـده )یا همان صهیونیسـم مسـیحى( تأکیـد دارد، اگرچه 
رابطـه پائولـو کوئلیـو و کانون هاى صهیونیسـتى بسـیار مسـتحکم تر از این اسـت. خود 
وى در مصاحبـه اى کـه در ۱۹ دسـامبر ۲۰۰۷ بـا نشـریه فوکـوس مونیـخ انجـام داد، بـه 
رابطـه گسـترده اش بـا ایـن محافل اشـاره کـرد. کوئلیـو در آن مصاحبه گفـت: »براى ۱۰ 
 Shimon Perez Center for( ”سـال اسـت کـه عضو مرکز “شـیمون پرز بـراى صلـح
Peace( هسـتم. ایـن نهـادى اسـت که به خـود آقاى پرز متعلق اسـت و تلاش هاىی را 

1 .احمدحسین شریفى، درآمدى بر عرفان حقیقى و عرفان‏هاى کاذب، ص ۸۰
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کـه بـراى برقـرارى صلـح در خاورمیانـه انجام مى شـود، سـازمان مـى دهد.«
 

   پائولـو کوئلیـو پیـش از ایـن نیـز بـه دعـوت نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتى، بـه 
عضویـت »بنیـاد شـوراى مدیـران بنیـاد پـرز« درآمـده بـود و در یکـى از سـفرهایش از 
دسـت شـیمون پـرز به خاطـر خدماتش بـه عالم ادبیـات و عرفـان، جایـزه دریافت کرد. 
در همـان مراسـم، شـیمون پـرز آرزو کرده بود کـه آثار کوئلیـو در تمام دنیا منتشرشـودو 

بیشـترین مخاطب را داشـته باشـد.
 

   بنابـر آمـارى کـه از سـوى برخى مراکز انتشـاراتى غرب ارائه شـده، انتشـار آثار کوئلیو 
پـس از کتـاب مقـدس بیشـترین هزینه و سـرمایه را در دنیـا به خود اختصـاص داده و به 

همیـن دلیـل، از گسـترده ترین چاپ و توزیـع جهانى برخوردار بوده اسـت.1 

1. www.shia-leaders.com
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نتیجه‌گیری

   انسـان ایده‌آلـی کـه کوئیلـو در رمان‌هـا و داسـتان‌هایش بـه توصیـف آن مي‌پـردازد از 
نـگاه وی انسـان ماجراجویی اسـت که بر اسـاس خواسـته‌های نفسـانی و احسـاس‌های 
درونـی حرکـت می‌کنـد. او در حالـی قهرمان‌هـای داسـتانی را بـه عنـوان الگو و انسـان 
ایـده‌آل معرفـی مي‌کنـد کـه از یـک جهـت دچـار انحراف‌هـای عقیدتـی هسـتند و بـه 
خرافـه و احسـاس‌های غیرمعقـول رو آورده‌انـد ـ نظیـر: اعتقـاد بـه سـحر و جـادو، 
سرنوشـت محتـوم، فرمانبـری از نـدای درون ـ و از طرفـی در رفتـار، گریـزان از دیـن و 
مذهبـی هسـتند کـه او را محدود کرده و بـرای رهایـی از آن، آزادی، بی‌بندوباری و مباح 
شـمردن کارهـای نـاروا را سـرلوحه کار خود قرار داده اسـت. با جمع‌بنـدی ویژگی‌هایی 
کـه کوئیلـو بـرای انسـان مطلـوب خـود بیـان مي‌کنـد، مي‌تـوان به ایـن نتیجه رسـید که 
انسـان ایـده‌آل وی بازگـو کننـده ویژگی‌هـای شـخصي خـود کوئيلو اسـت کـه او قصد 
دارد در داسـتان‌هایش بـه صـورت پازلـی هماهنـگ بـه تبییـن آن بپـردازد. انسـانی که به 
دنبـال برقـرار کـردن ارتبـاط بـا دنیـای نامرئـی دیگری اسـت کـه وی این دنیـای تخیلی 
را از راه سـحر و جـادو امـکان پذیـر مي‌دانـد بـه طوری‌کـه انسـان بـا ارتبـاط بـا جهـان 
نامرئـي و مرمـوز بـه رویاهـا و خواسـته‌های دل دسـت ميی‌ابـد و بـا احسـاس برآمده از 
دل بـه سـعادت و تکامـل نائـل می‌آیـد کـه او آن را در عشـق خلاصه مي‌کنـد. او نهایت 
ایـن عشـق را در ارتبـاط جنسـي آزاد خلاصـه مي‌کنـد و به ایـن ترتیب انسـان ایده‌آل او 
همـان انسـان بی‌بندوبـاری اسـت کـه در پـی رهایـی از هـر قیدی‌و‌بندی تلاش مي‌کند. 
نکتـه: اسـتاد معـارف ایـن مباحث را در دروس اندیشـه اسلامی 1و2 و اخلاق اسلامی 
مـی توانـد مطـرح کنـد و بـا آگاهی از نظـرات پائولـو کوئلیو ایـن شـخصیت را نقد کند  
و دانشـجویانی کـه خواسـته یـا  ناخواسـته کتـاب هـای او را مطالعـه مـی کننـد، آگاهی 
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بخشـد و بجـای عرفـان هـای کاذب آنهـا را به شـناخت شـخصیت معصومیـن ومعارف 
بـی نهایـت کلامشـان و تفسـیر کلام وحی  از زبانشـان رهنمود سـازد.

ارائه نظرات و پیشنهادات:
https://survey.porsline.ir/s/jbzHdJ6


	jeld copy-01
	16.5x22-03. Fainal-Edition



